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 نیمه شــب بود که برف میهمان شهر شــد. همین که روز بالا آمد و نور
 کم جان و زمستانی  خود را از پنجره ها به خانه فرستاد انعکاس نور روی 
دانه های ریز برف بچه ها را حیرت زده کــرد. فریاد کنان آمدن برف را 

جشن گرفتند و با پوشیدن شال و کلاه و کاپشن های رنگارنگشان خود 
را در آغوش برف کشیدند. قشنگ اســت مخصوصا اگر از جنس انتظار 

کودکانه برای برف باشد.

 حیرت
سفید مصور

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

جامانده از دهه شصت
همراهباچرخینفتفروش،ازکوچهبهشتتادلبازار

نگاه

بایدبهفــالنیکبگیریمکهرئیسدولتســیزدهمدرجلســه
شورایعالیاشتغالکهپنجشنبههفتهگذشتهبرگزارشد،ازوزیر
آموزشوپرورشخواستتقویتهنرستانهاومراکزفنیوحرفهای
رابهعنوانیکیازمهمترینوزیربناییتریــنعرصههایاجرای
سیاستهایاشتغالزاییکشور،دردستورکارخودقراردهد،این
نگاهمیتواندنقطهپایانیبرغفلتچندینسالهدرمهارتآموزی
دانشآموزانباشد.بدونتردید،همیننگاهآسیبشناسانهموجب
شدهامسالپسازســالهاتعدادهنرستانهایکشور۲.۵درصد
افزایشپیداکندکهاتفاقارزشــمندیاســت،اماشکافعمیق
میانسیستمآموزشــیکشــورونیازهایبازارکارمیطلبدکه
مقولهمهارتآموزیدانشآموزانرانهتنهادرهنرســتانها،بلکه
درهمهمقاطعتحصیلیوبرایهمهدانشآموزانموردتوجهقرار
دهیم.بزرگترهاییکهدردهههای60و70درمقطعراهنمایی
)متوسطهدورهاولکنونی(تحصیلمیکردند،حتمابهخاطردارند
کهدرزنگحرفهوفنبهتمرینوآموزشحرفههاییمانندنجاری،
آشپزیو...میپرداختندووقتیبهدورهدبیرستان)مقطعمتوسطه
دومکنونی(پاگذاشــتند،یکروزدرهفتهبهعنوانطرحکاددر
خارجازمدرسهودرمحلهاییمانندکارگاههایچوببری،قصابی،
مکانیکیو...شاگردیمیکردندودرکنارتحصیلاتنظری،فوتو
فناینمشاغلراهممیآموختند.اگرچهباتغییرسیستمآموزشو
پرورش،لزوممهارتآموزیدانشآموزانبهفراموشیسپردهنشدو
درمقطعمتوسطهدورهاولدرقالبدرسکاروفناوریودرمقطع
متوسطهدورهدومدرقالبمدارسفنیوحرفهایوکاردانشاین
ضرورتدنبالشد،اماآنچهنمیتواننادیدهگرفت،اینواقعیتاست
کهحرفهآموزیدانشآموزانازجنبهفراگیروهمگانیآنخارجوبه
دانشآموزانیمعطوفومحدودشدکهبراینجاتازکلنجاررفتن
بافرمولهایچغرفیزیکوشیمیودستوپنجهنرمکردنبااصول
وقواعدادبیاتوزبانعرببهدنبــالراهگریزیبودند.درحالیکه
کارشناسانآموزشیمعتقدندبایدبرهمانروالدهههایگذشته
فرهنــگکاروارجنهادنبرمهارتآموزیوکارآفرینیازســنین

پایینترواواننوجوانیدردانشآموزاننهادینهشود.

آموزش به علاوه کارآفرینی

 لبخند از صــورت محجــوب عموعباس جمع نمی شــود؛ 
ریز ریز می خندد و بی صدا. حرف زدنش هم آرام است؛ آنقدر 
آرام که باید هوش و حواســت را جمع کنی تا حرف هایش را 
بشنوی. عموعباس عاشق سرمای زمســتان است؛ سرمای 
استخوان سوزی که چراغ های والور و علاءالدین را از پستوها 
بیرون بکشد و مردم برای شنیدن صدای آرام و خسته بابانفتی ها 
گوش بخوابانند. آن وقت عموعباس با چرخ دســتی اش توی 
کوچه پس کوچه های شهر دوره می افتد و داد می زند: »نفتیه....« 
بعد هم آنقدر در گوشه کنار شــهر می چرخد تا هیچ جا پیت 
و نفتدانی خالی نماند. بابانفتی میدان محمدیه سال ها ســت 

خانه های مردم این شهر را گرم می کند.
به ســینه کش کوچه بهشــت که می رســد، قوتش را توی 
دست هایش جمع می کند و چرخ دســتی را به زحمت به جلو 
هل می دهد. گالن ها خالی شده اند و چرخ دیگر سنگین نیست، 

اما دیگر رمقی برای عموعباس نمانده. ساعت 5صبح که از 
خانه بیرون زد، هنوز آسمان ستاره ریز بود، اما 

حالا چیزی به غروب آفتاب نمانده و از بس 
کوچه پس کوچه های بــازار را بالا و پایین 
رفته، دیگر نای راه رفتن ندارد. خانه ها و 
بســیاری از مغازه ها گازکشی شده اند و 
دیگر نه نفت به کار صاحبان و ساکنانشان 
می آید و نه دنبال کپسول گاز هستند. ولی 
بسیاری از کاســبان بازار، هنوز سفت و 

محکم زیر سقف مغازه های قدیمی شان جا 
خوش کرده اند و همه نشانه های شهرنشینی 

مدرن را پس می زننــد؛ آنها پر وپاقرص ترین 
مشتریان عموعباس هستند.

کاسبی بی غل و غش

عموعباسهرروزصبحکهازخانهبیرون
میزند،اولیکراســتبهکوچهبهشت

میآید؛کوچهایاطرافمیدانمحمدیه،همــانجاییکهمغازه
حاجمصطفیاست.تااوبرسد،رانندهخاوریکههرروزازانبارنفت
برایحاجمصطفینفتمیآورد،بارشراخالیکردهوعموعباس
میتواندگالنهاراپرکند.10گالن۲0لیتریراتویچرخآهنیاش
میچیندوچندکهنهپارچهراهمبغلگالنهامیچپاندتااگرازقیف
کمینفتسرریزکرد،زمینراپاککند.بعدراهمیافتدطرفبازار،
ازمیدانمحمدیهتاتهخیابانخیامراقدمبهقدمگزمیکندوداد
میزند:»نفتیه...«.صدایعموعباسکمرمقاستولابهلایهیاهوی
بازارگممیشــود،ولیهیچرفتوآمدیازچشمهایتیزکاسبان
دورنمیماندوهرروزصبحباگالنهاونفتدانهایپلاستیکیشان
منتظراوهستند.آنهاخیالشانآسودهاســتکهعموعباساهل
غلوغشنیســتو۲0لیتریکهتــوینفتدانشــانمیریزداگر
۲1لیترنشود،حتماوهیچوقت19لیترنمیشود.هرگالنراهمبه
همان160هزارتومانیکهحاجمصطفیتعیینکرده،میفروشد.

حکایت چرخ آسمان و پاییز و زمستان

زمستانامسالبیرمقبودوبخیلیآسمان،رزق
وروزیبابانفتیکوچهبهشــتراهم
تنگکرد،امابازهمهماننام
زمســتانکفایتمیکردکه
کاســبانعاقبتاندیشرابه
فکرذخیرهنفتوروبهراهکردن
چراغهایگرمکنمغازهبیندازد.
اماتابستانوبهار،نفتفقطبهکار
اوستاهایتراشــکارومکانیکیها
میآیدتاابزارزنــگزدهراباطلای
سیاهصیقلدهندواگراوتاشبهم

دورشــهربچرخد،روزیبیشتراز
7-6گالننمیفروشد.عموعباس
10ســالپیشازاهربهتهران
آمدهاست.دراهررویزمین

کشاورزیشــانکارمیکرد.
اگرآسمانبخشــندگیبهخرج

میداد،حاصلزمینشانپربرکت
بود.عموعباسهمازکموزیادروزی

وکســبوکارشراضیبودوشــکرگزارخداوند.اماوقتیآسمان
بخیلشد،درآمدکشاورزیکفافخرجومخارجزندگیرانمیداد
وازسرناچاریراهیتهرانشــد.ازهماناولهمبرایکارسراغ
همشهریاشحاجمصطفیرفتکهبهکارفروشنفتمشغولبود.

تنها آرزوی بابانفتی 

درآمدعموعباسآنقدرینیستکهدرهمانحوالیمیدانمحمدیه
ساکنشودوبرایاهلوعیالشدرشهریارخانهاینقلیدستوپا
کردهاســت،اماهزینهرفتوآمدشکههرروزهمبیشترمیشود،
آنقدریهستکهگاهیمجبورشودبهجایآنکهخرجیخانهراسر
طاقچهبگذارد،تنهاپولتهجیبشرابرایکرایهماشیننگهداردو

شرمندهودورازچشماهلمنزلراهیمحلکارششود.
همســرومادر۲فرزندعبــاساصغریکه

عمریبهکموزیادزندگیاوساخته،
بوینفــترختولباسشــوهر

زحمتکشاشرابــاگرانترین
عطرهــایدنیاهــمعوض
نمیکنــد،اماایــنروزها
کــهاوبابیماریســرطان
دســتوپنجــهمیکند،
بابانفتیبیشترازهرزمانی
ازخالیبــودندســتهای

پینهبستهورنجکشیدهاششرمندهوغصهداراستوتنهاآرزویش
سلامتیشریکزندگیاشاست...

همان نام زمستان کفایت 
می کند که کاسبان 

عاقبت اندیش را به فکر ذخیره 
نفت و روبه راه کردن چراغ های 

گرم کن مغازه بیندازد


